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  بازگشت به زادگاه

  

ها پیش رخ داده بود به یاد چانگ گنگ در رویاي خود اتفاقی را که سال

بوي تند نفت سوزان، شوري خون و عطر خاك ماننـد یونجـه او را   . آورد

کوچـک   او در خواب دید که تبدیل به یک تکه گوشت. احاطه کرده بود

جمع کرده بود، همراه با  رفته در زهواررا در یک سبد  ششده است، بدن

  .خوردهاي نامتعادل یک زن درون سبد تکان میقدم

برهـاي تیـره داشـت، امـا بـدنش بسـیار       بلند، مانند ا یهو گه ار گیسوان

شد سرش بزرگ به نظر برسد، مانند فردي که روي نحیف بود، باعث می

او بـه تنهـایی از گـور دسـته جمعـی       ،ها قرار داشتانبوهی از استخوان

 .خواندکرد و آواز بربرها را میکوهستان راهزنان عبور می

گنـگ بـه طـور    چانـگ  . ناگهان، او چرخید و به چانگ گنگ نگـاه کـرد  

با وجود اینکه او دیگر بزرگ شده بود و نابودنشدنی . غریزي عقب کشید

تـرس  . توانست به او آسـیب بزنـد  بود، این زن لاغر و ضعیف همیشه می

  .عمیقی از او داشت، درست مانند گذشته
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صـورتش  . با این حال، زن فقط در سکوت به او نگاه کرد و کـاري نکـرد  

. اش سـردرگم بـود  پریده و حالـت چهـره  رنگهایش آغشته به خون، لب

هـایی کـه   تمام روحش در آن دو چشم متمرکز شده بود، ماننـد صـخره  

  .کردندامواج طوفانی را پنهان می

هو گه ار آهسته آه کشید، در آن زمان ظاهرش مانند یک فرد دیوانه به 

او دست لاغرش را دراز کرد و سر چانگ گنگ را نوازش . رسیدنظر نمی

مردمان سراسر جهـان، از شـمال   . هایش نواي دیگري آغاز کردلب. کرد

فهمیدند؛ با این حال، آوازهایی که مادران تا جنوب، زبان یکدیگر را نمی

. کردنـد همگـی شـبیه هـم بودنـد     براي لالایی فرزندانِ خود زمزمه مـی 

اي در دانست چنین صـحنه او هرگز نمی. چانگ گنگ کمی متعجب شد

  . دارد اش وجودحافظه

پایانِ مرگ حمـل کـرد، سـپس در    هو گه ار او را در مسیر طولانی و بی

سروصـدا  پشت کوه، آتش بزرگی وجود داشـت کـه بـی   . پاي کوه ایستاد

او عرق را . ها در زمین فرو رفتنددود به آسمان رسید و روح. سوختمی

از پیشانی خود پاك کرد، کنار جاده نشست تا استراحت کنـد و چانـگ   

  . کوچک را از سبدي که پشتش بود بیرون آورد گنگ
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اراده تقلا کرد، هو گه ار او را تا مقابـل چشـمانش بلنـد    چانگ گنگ بی

. کنـد به چـه چیـزي نگـاه مـی    معلوم نبود . به صورتش خیره شدکرد و 

او چانـگ گنـگ   . اش نمایان شـد ناگهان اندکی اندوه و لطافت در چهره

ا ملایمت بـه اجـزاي صـورتش دسـت     کوچولو را روي زانویش نشاند و ب

  .سپس، خم شد و پیشانیِ او را بوسید. کشید

او متوجه شد که مژگـان زن بربـر   . چانگ گنگ جرات پلک زدن نداشت

ي که به ضخامت بال پروانه بود اندکی لرزیـد، گـویی هـر لحظـه آمـاده     

بچه، چـرا اینجـا بـه دنیـا     «:زن ناگهان گریست و زیرلب گفت. پرواز بود

  »پروردگار تو رو براي رنج کشیدن فرستاده؟ اومدي؟

وقتـی هـو گـه ار    . ها خـاطره بـه او نگـاه کـرد    چانگ گنگ از میان سال

دستان لاغر و استخوانی خود را روي گردنِ او گذاشـت، ناگهـان قلـبش    

  .ترسیدآرام شد و به دلایلی دیگر از زن نمی

هـاي  دسـت  تا او را خفه کنـد،  بودتلاش در ریزان زن اشک هنگامی که

  . آلودش خشن، اما نگاهش پرمهر بودخون
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هنگامی که از اشک ریختن خسته شد و حواسش برگشت، دسـتانش را  

هـاي درحـال   از گردن چانگ گنگ رها کرد و حتی هوا را به درون ریـه 

  .رحم شدمرگ او دمید، سپس نگاهش دوباره سرد و بی

از روحـش از  کـرد، گـویی قسـمتی    هایش را خشک مـی هر بار که اشک

شـد و زنـدگی او بـا چانـگ     تر میتفاوتشد، هر بار بیبدنش ناپدید می

  .شدآمیزتر میگنگ کوچولو نیز مسالمت

  .زنان، چند روز اینجا، چند روز آنجاچانگ گنگ او را دنبال کرد، پرسه

اش حالـت چهـره  . تا اینکه یک روز، او ناگهان پاي چانگ گنـگ را دیـد  

  .و دست صورتش را پوشاند و چند قدم عقب رفتزده شد، با هر دبهت

. پناه پسرك، او در خودش فرو ریخت و به تلخی گریستدر زیر نگاه بی

چانگ گنگ در خواب به پاهاي خود نگاه کرد و متوجه شد که انگشـت  

  .ترمیمی کرده است-آسایی خودپایش به طرز معجزه

  خود ترمیمی چه بود؟

د تا به خـاطر بیـاورد، ایـن رویـاي     اي تلاش کرچانگ گنگ براي لحظه

  .بیرون آورد خاطراتش واضح و روشن ناگهان چیزهایی را از اعماق
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اش رخ داده بود فکر کرد، در سنی کـه  او به اتفاقی که در دوران کودکی

نقـص   در آن زمـان او واقعـا یـک   . داشـت اي از آن مینباید هیچ خاطره

زمانی اما بعـدها ناگهـان   دانست چه نمی .مادرزادي در انگشت پا داشت

  .انگشت پا به طور طبیعی رشد کرد

  .دادوو ار گو به تدریج خصوصیات برادري که بلعیده بود را نشان می

اي ویرانگر به هو گه ار وارد کرده بود، گویی هر شده ضربهانگشت ترمیم

فرزند خود را تبدیل به استخوان ناپـاکی  شد که لحظه به او یادآوري می

در  فرزنـد خصوصـیات آن  گفتنـد  ها میهمانطور که افسانهت و کرده اس

که از ادغـام دو نفـر بـود در حـال نمایـان       کوچک ‘خداي شیطانی’این 

  .شدن بود

-وقتی از منظر یک غریبه نگاه مـی . چانگ گنگ با ترحم به او نگاه کرد

  .کرد، ناگهان توانست احساسات آن زن دیوانه را درك کند

از کینه و سرافکندگی براي کشـورش بـود، گـرفتن    وقتی یک فرد مملو 

تصمیمات افراطی آسان بود، مانند خودکشی، یا حتی کشـتن فرزنـدانِ   

-ي تند و تیز به پایان مـی اما درنهایت، این تصمیمات با یک تیغه. خود

رسید شد، با گذشت زمان روزي فرا میحتی اگر خونی ریخته می. رسید
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آور، ا هو گه ار اصرار داشت مسیري عـذاب ام. کردکه همه چیز تغییر می

  .پایان را انتخاب کندطولانی و بی

ناگهان هو گه ار هجوم آورد، پايِ او را گرفت، سنگی برداشـت و محکـم   

  .به آن کوبید

  .حتی در خواب نیز درد بسیار واضح بود، بسیار واقعی

گفـت،  او بارهـا و بارهـا   » ...ي من نیستیي من نیستی، تو بچهتو بچه«

  .وحشیانه انگشت او را خم کرد

چانگ گنگ از درد نالید، بین رویا و واقعیت گیر کرده بود، پایش آنقـدر  

  .حس شده بودکرد که تقریبا بیدرد می

در این هنگام ناگهان یک دست سرد اما قدرتمند پاي او را گرفت، زخم 

کسـی  . چانگ گنگ نفس نفـس زد . سوزان را نوازش کرد و تسکین داد

-همه چیـز بـراي گذشـته   . هیش، چیزي نیست«:در گوشش زمزمه کرد

  ».ست، من اینجام، همه چیز تموم شده

ي اطـرافش  ناگهان منظـره . چانگ گنگ با درماندگی سرش را بلند کرد

بـا ایـن حـال،    . بدنش به تدریج رشد کرد، قدش بلندتر شـد . تغییر کرد
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-یی سرماي بیگو. هایش هنوز مندرس و بدنش پر از جراحت بودلباس

  .هایش فرو رفته بودحد و حصر در استخوان

انتهاي بیرونِ گردنه، او چشمانش را باریک کـرد و  در زمین متروك و بی

کـرد و  آمد، شنل مرد در باد پرواز میمردي را دید که از آنسوي نور می

یک بطري آهنی قدیمی شراب از کمرش آویـزان  . هایش استوار بودقدم

  .بود

اش ماننـد یـک نقاشـی    به اندازه فولاد استوار بود، اما چهـره  دستان مرد

  »با من میاي؟«:مرد دستش را به طرف او دراز کرد و پرسید. بود

ذهن و بدنش از شدت خستگی تهـی شـده   . چانگ گنگ به او نگاه کرد

  .توانست صحبت کنداي نمیبود، براي لحظه

  ».با من بیا، لازم نیست بعدا به اینجا برگردي«

. چانگ گنگ محکم آن دست را گرفت و اجازه داد مرد او را هدایت کند

توانسـت تنهـا بـا    شود، گویی میتر میاو احساس کرد که بزرگتر و قوي

  .ها عبور کندها و رودخانهیک قدم از کوه
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ي سـرد بیـرونِ   او ناگهان به عقب چرخید و دید که بـه تـدریج منظـره   

هو گه ار با لباس زرد رنگـی کـه   . ردگذاها را پشت سر میگردنه و گرگ

پیش از مرگ به تن داشت و موهایی که مانند یک دوشیزه آراسته شده 

  .کردبود، در سکوت او را تماشا می

در ابتدا، او یک . معلوم نبود از چه زمانی، در کنارِ او یک نفر ایستاده بود

پسربچه بود، سپس با بزرگ شدن چانـگ گنـگ، او نیـز قـدم بـه قـدم       

  .بدیل به یک نوجوان و سپس یک مرد جوان شدت

هاي ظاهريِ او تاحدودي شبیه چانگ گنگ بود و در کنارِ هو گه ویژگی

  .ار ایستاده بود

ناگهان، هو گه ار صورت خود را چرخاند، سر مـرد جـوانی کـه کنـارش     

  .ایستاده بود را پایین آورد، روي نوك پا ایستاد و پیشانیِ او را بوسید

  .ها دور شدن چانگ گنگ را تماشا کردندکدیگر، آندر کنار ی

او . آسـمان روشـن شـده بـود    . چانگ گنگ ناگهان چشمانش را باز کرد

گـویی غـل و زنجیـري کـه در تمـام      . ناگهان احساس متفـاوتی داشـت  

بدنش آنقدر سـبک بـود   . عمرش به او بسته شده بود، ناگهان ناپدید شد

  .که تاحدودي به آن عادت نداشت
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به محض اینکـه چانـگ گنـگ    . بخش وجود داشتافش بوي آرامدر اطر

نگاهش را بالا برد، چن چینگ شو را دیـد کـه در سـکوت یـک گوشـه      

وقتی چن چینگ شو دیـد کـه او بیـدار    . نشسته و کتابی در دست دارد

. خواهد از جا بلند شود، به آرامی انگشتش را بلنـد کـرد  شده است و می

ا دنبال کرد و گویون را دیـد کـه بـه پهلـو     چانگ گنگ با عجله نگاه او ر

  . ي او قرار داردخوابیده است و دستش هنوز رويِ شانه

چانگ گنگ صداي کوبش قلـبش را احسـاس کـرد، احساسـات زیـادي      

  .درونش موج گرفت

او کتـابش را جمـع کـرد، پـس از     . چن چینگ شو بسـیار فهمیـده بـود   

اي احتـرام کـرد، سـپس    بخش، رداي خود را بلند کرد و ادسوزاندن آرام

  .سروصدا اتاق را ترك کردبی

هـاي سـطحیِ مـرد را    توانست صداي نفـس در سکوت، چانگ گنگ می

اش بـود را در دسـت خـود    چانگ گنـگ دسـتی کـه روي شـانه    . بشنود

اي در چانگ گنگ بـراي لحظـه  . گرفت، هر ده انگشت در هم تنیده شد

د، بلنـد شـد و بـه    سکوت گویون را تماشا کرد، نفس خود را حبس کـر 

  .آرامی شیشه لیولی را از صورت گویون برداشت
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  .هاي گویون را لمس کردسپس محتاطانه لب

چانگ گنگ به ناچـار  . ي سبک گویون را بیدار نکردمتاسفانه، این بوسه

. هـايِ بـازِ گویـون را لیسـید    قدرتش را کمی بیشتر کرد و با ملایت لـب 

یون تغییر کرد، بدن گویـون را  وقتی بالاخره شنید که سرعت تنفس گو

خواست به او کمک کند تـا  تر کشید و او را در آغوش گرفت، مینزدیک

  .تري قرار گیردبدنش در حالت راحت

گویون چشم باز نکرد، اما از روي عادت به پشت او دسـت کشـید و بـه    

  ».بخواب، من اینجام«:طور مبهم گفت

سـرش را در گـودي   چانگ گنگ چشمانش را کمی بست و با خشنودي 

  .گردنِ او فرو کرد

  .کابوس تمام شد

  .سپس جنگ تمام شد

ي تسلیم را به پایتخت فرسـتاد، شـن یـی    در روزي که ارتش غربی نامه

هـا را بـه   یک پیام فوري ارسال کرد تا از گویون بپرسـد کـه چگونـه آن   

  .داخل شهر اسکورت کند
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  ».پیکربادبادك غول«:گویون کوتاه جواب داد

پیکر بـراي ورود  سال پیش، جیا لاي یینگهائو از یک بادبادك غولیازده 

اي مخفیانه به شهر یانهویی در مرز شمالی اسـتفاده کـرده بـود و سـایه    

آن سایه سرآغاز سفر پسـر بهشـت از یـک    . تاریک بر لیانگ کبیر افکند

حـالا، دود جنـگ از   . شهر کوچک به پایتخت در هزاران مایل دورتر بود

رسـید  د، باد و باران به تازگی متوقف شده بود و به نظر مـی بین رفته بو

  .که یک پایان در راه است

اي براي ي از پیش آمادهبرخلاف شهر یانهویی، شهر پایتخت هیچ برنامه

اردوگاه شمالی مجبور شد مسـئولیت  . استقبال از بادبادك بزرگ نداشت

رون نُه دروازه باز ها مسیري روي خندقِ آبی بیدفاع را برعهده بگیرد، آن

براي جلوگیري از اینکه جمعیت زیاد افراد کسی را بـه درون آب  . کردند

هل ندهند، محل تماشاي مـردم در داخـل شـهر بـا حصـارهاي آهنـی       

  . کوچک تجهیز شده بود

امپراتور شخصا مقامات نظامی و غیرنظامی پایتخت را رهبري کرد تا در 

ا غروب منتظر ماندند، یک ردیـف از  ت. ها دیدار کنندخارج از شهر با آن
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پیکر از جنوب در حال آمدن بودند، مانند پرندگانی که هاي غولبادبادك

  .گشتندبه آشیانه خود باز می

غـروب خورشـید از   . کردنـد ور در آسمان حرکت میها هزار بالِ شعلهده

. پوشاندپیکر را با یک لایه طلاي جاري میهاي غولمیان بخار، بادبادك

  .شدصداي غرش از چندین مایل دورتر شنیده می

ها مانند غروب خورشید به طور منظم روي خندق آبی فرود آمدنـد،  آن 

  .طلا را در آب ریختند و یک بار شهر را دور زدند

زنـده  ’پیکر صف کشـیدند، فریـاد   غولها روي عرشه بادبادك همه ژنرال

  .برافراشته شد ‘!باد امپراتور

حال تماشا بودند هزاران فانوس را در رودخانه هل دادند، مردمی که در 

هـاي کوچـک نـور    ها هزاران مایل در مسیر آب شناور شدند، لکهفانوس

  .بردندشان میزدند و ارواح را به زادگاهسوسو می
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